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 چکیده
از شعر پیشینیان بهرة فراوان برده و گاه مضامینی را از آنان اخذ و یا اقتباس نموده است، اما بیشتر  ـسراي بزرگ تاریخ  غزلـ حافظ 

شناس، پیشینۀ الفاظ و تعابیر و  پژوهشگران حافظ. تصویر کشیده است شده از دیگران را بهتر از صاحبان اصلی آنها به مضامین اقتباس
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 . کند کند و پژوهشگران را به تحقیق در این باره دعوت می است، تعجب می
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 مقدمه
زبان و یکی از نوابغ بزرگ  ترین غزلسراي عرفانی فارسی ، بزرگ»الغیب لسان«الدین محمد حافظ ملقب به  شمس

نواي گلزار  این بلبل خوش. عالم انسانی است که بهترین غزلیات عاشقانه، عارفانه را در زبان فارسی پدید آورده است
. از آغاز زندگانی وي آگاهی اندکی در دست است. آمد ادب و عرفان، در آغاز سدة هشتم هجري در شیراز به دنیا

محمد «او به خامۀ تواناي دوست و همدرسش،  دیواناي بر  تنها مأخذ معتبري که از روزگار حافظ باقی مانده، مقدمه
 : است که از وسعت دایرة دانش و کمال خواجه، سخن به میان آورده است» گلندام

ابیات دلاویزش ناسخ سخنان سحبان و منشآت . نات افکارش غیرت حور و ولدانستاشعار آبدارش رشک چشمۀ حیوان و ب
کلمات فصیحش چون انفاس مسیح، دل مرده را حیات بخشیده و رشحات اقلام خضر .... آمیزش منسی احسان حسان  لطف



ي ترکستان و هندوستان هاي جهانگیرش در ادنی مدتی به اقصا لاجرم رواحل غزل... خاصیتش بر سریر سخن ید بیضا نموده 
 )مقدمه: 1330حافظ (... . هاي دلپذیرش در اقلّ زمانی به اطراف و اکناف عراقین و آذربایجان کشیده رسیده و قوافل سخن

هاي عرفانی است که در کالبد کلمات روان و شیوا با حسن تألیف و  ترین اندیشه غزل حافظ، مظهر لطیف«
این گویندة توانا در شیوة غزلسرایی عرفانی از همۀ . اي خاص یافته است مراعات اسرار فصاحت و بلاغت، جلوه

معاصران و پیشینیان گوي پیشی ربوده و سبک عراقی را در غزل سرودن به اوج کمال رسانده است و چنان استادانه 
  )مقدمه: 1368 حافظ(» .سازد گاه زنگار تکلف، آیینۀ تابناك سخن وي را تیره نمی گري پرداخته که هیچ به صنعت

این . وي بیش از هر شاعري، حتی بیش از سعدي، از شعر پیشینیان خود بهره برده و اخذ و اقتباس نموده است
» المعــانی خــلاّق«مشهــور به ) ق. ه  635وفات (الدین اسماعیل اصفهانی  نکته در تاریخ ادبی مسلم است که کمال

 . سرایی استاد حافظ است در شیوة سخن –است  پردازترین شاعران ایران ترین و مضمون شکاف که از معنی -
خواجوي «پس از سعدي، . الدین اسماعیل، سعدي نیز تأثیر مشابهی بر شعر حافظ داشته است پس از کمال

پرور خواجو و آب  هاي آبدار و ایهام صورت ظاهر غزل. سرایی است ، سومین استاد و مقتداي حافظ در غزل»کرمانی
تعبیرات و ترکیبات فراوانی در دیوان خواجو است که شعر حافظ را به یاد . حافظ است و رنگ آنها همانند غزل

کنگرة «، »االله عفی«، »باده نوشین«، »خلوتیان صبوح«، »صوفی و صافی«و » فسون و فسانه«، »فتنۀ دور قمر«: آورد می
سلمان «و » نزاري قهستانی«، »اي اغهاوحدي مر«توان از  از دیگر بزرگان گذشته می... . و » خلد برین  روضۀ«، »عرش

نگریسته و به  سخنی هستند و حافظ به شعر هر سه با عنایت و علاقه می هم نام برد که غزلسرایان شیرین» ساوجی
 . داده است هایشان به صورت استقبال پاسخ می بسیاري از غزل

این بحث و فحص . ینیان بر حافظ استکاو در کم و کیف تأثیر سخن پیش و کند ،شناسی یکی از ابواب مهم حافظ«
ها و  دهد، چرا که پیشینۀ بسیاري از مضامین و اندیشه از یک سو تا حدودي اعجاب ما را به هنرمندي حافظ کاهش می

انگیزد که  بینیم، و از سوي دیگر تعجب و اعجاب دیگري در ما برمی صنایع و ظرایف شعري او را در آثار پیشینیان می
حافظ، اغلب، . شناس، و طبعش نسبت به ظرایف آثار دیگران حساس بوده است افظ تا چه حد سخنبریم ح پی می

 )40: 1366خرمشاهی (. کند بلکه همۀ مضامین یا صنایع مقتبس از دیگران را بهتر از صاحبان اصلی آنها ادا می
 

 پیشینۀ تحقیق 
جا که مقدور بوده پیشینه تعابیر ومضامین حافظ را از تا آن نامه حافظالدین خرمشاهی در جلد اول کتاب ارزشمند  بهاء

  )90-40: 1، ج 1366خرمشاهی (. جو کرده است و ابیات منظوم و منثور پیش از او جست
نخست : اگر سخن را از رودکی آغاز کنیم، حافظ به شعر رودکی تا عصر ما نظر داشته و این حکم دو شاهد دارد

که » ترك سمرقند«بافت کلام پخته و پروردة رودکی، و دوم تضمین مصراع  شباهت بیان استوار تغزلی حافظ به
 »کز نسیمش بوي جوي مولیان آید همی«: گوید دهد و می حافظ خاطر خود را به او می



 : نویسد آورد و می از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شاعران دیگر، سخن به میان می» خرمشاهی«استاد 
: 1، ج 1366خرمشاهی (. نده از بانگ نوشانوش منوچهري، تالی دیگري جز فضاي شعر حافظ نداردپرست طربناك آک فضاي طبیعت

41( 
و با نظر » نزاري قهستانی«، »منوچهري«، »ابن فارض«، »ابونواس«سرایی حافظ را از تلفیق اشعار  و اعتنا به خمریه

هاي  است و براي خمرهاي حافظ چهره، همه انگوري »منوچهري«داند، هرچند خمر  پروري سنایی می به خرابات
توان از یاد برد که همان رباعیات  تأثیر مسلّم و ژرف و سازندة خیام بر حافظ را دیگر نمی. اند گون ذکر کرده گونه
هایی از خواجو  گاهی هم به مصراع. ها و مضامین به اشعار حافظ راه یافته است شمار عالمگیر با همه اندیشه اندك
 :ها از حافظ دقت کنید به این مصراع. باور کردن اینکه آنها از آنِ حافظ نباشد، سخت است خوریم که برمی

 دلق ارزق به می لعل گرو خواهم داد 
 )151: 1368حافظ (

 چون آفتاب کو  صبح است ساقیا می
 ) 563: همان(

 : ها به نام حافظ آمده است و یا این شعر خواجو که در بعضی از نسخه
 این شام صبح گردد و این شب سحر شـود  باش و مخور غم کـه عاقبـت  اي دل صبور 

 ) 306: همان(
، به »بند کمر ترکش جوزا«، »فضاي عالم قدس«، »شانه زدن گیسوي عروسان سخن«و آیا ترکیبات دیگري مانند 

دیگر، مصداقی از   ها عبارت و ترکیب و ده» افیون در شراب افکندن«، »، چراغ خلوت روحانیون»حق صحبت دیرین
 تضمین و تقلید نیستند؟ 

سی است که عصرشان مقدم بر حافظ بوده است؛ از رودکـی گرفتـه   جو، بحث از بزرگان سخن فار و در این جست
اـمی  «، »ظهیر فاریـایی «، »خاقانی شروانی«، »انوري ابیوردي«، »نزاري قهستانی«، »ناصرخسرو«، »منوچهري دامغانی«تا  نظ

، »الـدین عراقـی   فخـر «، »الـدین اسـماعیل   کمـال «، »االله ولی شاه نعمت«، »عماد فقیه کرمانی«، »عطار نیشابوري«، »گنجوي
اـري،  «، »عبیـد زاکـانی  «، »خواجـوي کرمـانی  «، »اي اوحدي مراغـه «، »امیر خسرو دهلوي«، »سعدي شیرازي« » ناصـر بخ
 ... و » کمال خجندي«، »سلمان ساوجی«

اـت حـافظ بررسـی شـده اسـت      و در مقایسۀ اجمالی خرمشاهی، تأثیر اشعار بیست وي امیـدوار  . یک شاعر بر غزلی
اند، در ترازوي تحقیق بنهند تـا عیـار    یگر تأثیر آن عده از پیشینیان را که در پژوهش وي مطرح نشدهاست که محققان د

 . هنر حافظ به محک این مقایسه نمایان شود
اـي سـوم و چهـارم هجـري     قـرن (در این مقاله، تأثیر شعر یازده شاعر دورة اول  پـیش از رودکـی، هماننـدي و    ) ه

اـیی آمـده اسـت کـه بـه طـور قطـع و یقـین همـۀ           أثیر آنها با ذکـر شـواهد و نمونـه   ها، مضامین و الفاظ و ت مشابهت ه
هـا   آنچـه از بررسـی ایـن مقایسـه    . تري اسـت  زبان نیست و نیاز به پژوهش جدي هاي آثار این شاعران فارسی مشابهت



ر معمـولی و  آشکار شد، این است که حافظ عادت به تضمین و تقلید داشـته و ایـن از افتخـارات او اسـت کـه اشـعا      
آفرینـد، ولـی دیگـران ایـن شـهامت و       گیرد و اشعار ناب و تعابیر بکـر مـی   پا افتادة دیگران را می مضامین ساده و پیش

اـفظ   . کرد، بهره برنـد  اي که حافظ استفاده می گونه قدرت و استعدد را نداشتند که از شعر شاعران پیشین به حضـرت ح
 : خود نیز به استادي خویش معترف بود

ــافظ  ن ــو حـ ــعر تـ ــتر از شـ ــدم خوشـ ـــی کــــه انــــدر ســــینه داري دیـ  بــــه قرآنـ
 ) 608: 1368حافظ (

دانست که هر چند شعر نابی از شاعري بلندآوازه را انتخاب کند،  وي ابایی از تضمین و تقلید نداشت و می
گونه در عمل، استادي خود را بر  بیاورد و بدین) حتی مضمون(تواند تعابیر زیباتري را در همان وزن و قافیه و  می

 . سایرین به وسیلۀ تضمین اثبات کند
 انگیز حافظ  سوم و چهارم هجري بر اشعار دلتأثیر شعر شاعران سدة 

 از نظر مضمون و محتوا ) الف
در » منوچهري«الدین نیشابوري از شاعران سدة چهارم و یکی از آن هفت سخنور نیشابوري است که  رفیع) 1

انده دو بیتی خوش و دلنشینی از او م. خوانده بود» عنصري«فراخوان بزرگ خویش او را به شنیدن شعر استادش 
 : است

 زار ســوز در ایــن جــان نــاتوان افکنــدــــه ندـــ ـوان افکــز سنبلی که عذارت بر ارغ
روي تـو خمـی بـاز در کمـان افکنـد       بگو که تیر جفا بر که راست خـواهی کـرد    که ابـ

 )35: 1370چی گیلانی  اداره(
 : به شعر حافظ دقت کنید

 جــان مــن زار نــاتوان انــداخت   بــه قصــد   خمی که ابروي شـوخ تـو در کمـان انـداخت    
 )16: 1368حافظ (

مفاعلن، فعالتن، مفاعلن، : شعر این دو شاعر، افزون بر معنی و مفهوم و مضمون، از نظر وزن هم یکی هستند
 ) بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ(لان  فع

 ابوذر حسین ترك ایلاقی کشی  -2
 ایـــــلاق، . ســـــت نیســـــتاز ایـــــن شــــاـعر نــــاـمور ســـــدة چهـــــارم، آگــــاـهی چنـــــدانی در د

ــه ــاوراء   قریـــ ــهرهاي مـــ ــهري از شـــ ــش شـــ اـرا و کـــ ــع بخــــ ــت  اي از توابـــ ــوده اســـ ــر بـــ  . النهـــ
 : اند ، ابیاتی از او نقل کردهالسحر حدائق، در »الدین وطواط رشید«و  البلاغه ترجماندر » رادویانی«

ــ ــت ـرادمـــ ــی چیســـ ــ ــ ردي و مرددانـ ــا هنرتـ ـــبـ ــتـر ز خلـ ــویی کیسـ  ق گـ
ــتان بدانـــد     ــا دوسـ ــه بـ ــت    ســـاختآنکـ ــد زیسـ ــمنان بدانـ ــا دشـ ــه بـ  و آنکـ

 ) 45: 1370چی گیلانی  اداره(
 : و بیتی از حافظ با همان مضمون

ــدارا     آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس  ب



 ) 8: 1368حافظ (
 خجستۀ سرخسی) 3

شعرهاي . اش در پس غباري از فراموشی مانده است سبب زندگانی ها نامی از او نیامده است و بدین در تذکره
 . ها به عنوان شاهد واژگان آمده است اندکی از او در فرهنگ

او را زن پنداشته، منوچهري از او نام برده و سوزنی سمرقندي وي را  فرهنگ رشیديبه نقل از  1»پاول هرن«
 : زیسته است وي در زمان ساسانیان می. ی کم از خویش دانسته استهجاگوی

ـــان زر     ــی بس ــود از م ــن ش ــود م ــس وج  کیمیاسـت از اجزاي ) جیوه(گفتی که می چون آبک  م
 ) 50: 1370چی گیلانی  اداره(

 : به شعر حافظ دقت کنید
 تـــا کیمیـــاي عشـــق بیـــابی و زر شـــوي دست از مس وجود چو مـردان ره بشـوي  

 ) 664: 1368حافظ (
 : سعدي هم آورده است

ــاد و زر شــدم  کـرد سعدي، چه زرد تو  گویند روي سرخِ ــر مســم افت  اکســیر عشــق ب
 ) 634: 1368سعدي (

 . که شاید حافظ، ترکیب اضافه تشبیهی مس وجود را از این بیت سعدي گرفته و به شایستگی نقل کرده است
 ابوطاهر طیب بن محمد خسروانی) 4

هاي  اند و خسروانی را که یکی از مقام دان نامیده وي را موسیقی. از خراسان برخاست و زادگاهش نیز توس است
ها و  چشم از زیبایی 342زیسته است و به سال  وي در اواخر عهد سامانیان می. اند موسیقی است، تخلّص وي دانسته

 . آفرین را دربرگرفت نزبان از بازگفتن آنها فروبست و خاك سرد گور، خسروانی سخ
 این حوصله کراست کـه آن سـو نگـه کنـد     نهاده کـلاه و نشسـته تنـد   ) کج(بر سر یله 

 ) 116: 1370چی گیلانی  اداره(
 : حافظ

ــلاه داري و آیــــین نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشسـت  ــد کــ ــروري دانــ  ســ
 ) 238: 1368حافظ (

 ابوالعباس فضل بن ربنجنی ) 5
نظامی عروضی در مقالت دوم چهار مقاله، آنجا که ماندن نام پادشاهان و بزرگان را از نظم رایع و شعر شایع 

روزگارِ بر . او از ربنجن سمرقند بود. کند یاد می... داند، از او در شمار شاعران بزرگی چون رودکی و کسایی و  می
فرخی سیستانی او را شاعري استاد خوانده . رده استرا در اشعارش یاد ک )343-331(تخت نشستنِ نوح بن نصر 

 . است
 زیرا که غـریبم مـن و مجـروحم و خسـته     معذور کـن اي شـیخ کـه گسـتاخی کـردم     

                                                             
١ . Pavel horh 



 ) 301: 1382نفیسی (
 : حافظ

ــاك  آلـود  خود نپوشید این خرقـه مـی  ه حافظ ب ــذور دار مــا را   اي شــیخ پ  دامــن مع
 )8: 1368حافظ (

 )663: 1336هدایت (. هدایت این بیت ابوالعباس ربنجنی را به ابوالعباس مروزي نسبت داده است
 حکیم ابوالحسن کسایی مروزي  -6

او شیعۀ دوازده . در قید حیات بود 391ق در شهر مرو متولد شد و تا سال . ه 341بنا بر تصریح خود، او در سال 
از زمینۀ اجتماعی، سیاسی منطقۀ مرو یعنی زادگاه او و محصول انتخاب امامی بود و گرایشش به مذهب تشیع متأثر 

هاي هنري و تصویري در میان سرایندگان دورة سامانی برجستگی  اشعار کسایی از نظر ارزش. خود شاعر است
 . خاصی دارد

ی با این حال هاي خود تجربه کرده است؛ ول برخی از مضامین و معانی شعري را نیز براي نخستین بار در سروده
  )15: 1374امامی (. توجهی دارد از نظر تنوع مضمونی جایگاه قابل

ــد    دــ ـر بـر ده ــ ـگویند صبر کن که تـرا صب  ــر ده ــر دگ ــه عم ــک ب ــد و لی  آري ده
ــد  ــــعم من جمله عمر خود بـه صـبوري گذاشـتم    ــر ده ــا صــبر ب ــد ت ــر بیای  ري دگ

 )318: 1372 کسایی(
 : گوید گونه می اما حافظ این

ــنگ لعــل شــود در مقــام صــبر   ــد س ــه خــون جگــر شــود  گوین  آري شــود و لیــک ب
 ) 306: 1368حافظ (

 دمکـر اجر صبري است که در کلبۀ احـزان   اینکه پیرانه سرم صحبت یوسـف بنواخـت  
 ) 431: همان(

ــد    ــتان قدیمن ــر دو دوس ــر ه ــبر و ظف ــر صـــبر نوبـــت ظفـــر آیـــد      ص  بـــر اثـ
 )431: همان(

 قافیه و ردیف استقبال در وزن و) ب
 امیر محمد ابویحیی طاهربن فضل چغانی ) 1

زیست و در سال  در دوره سامانیان می. او از خاندان و دودمانی بود که در احیاي زبان فارسی سهم فراوانی داشت
 . درگذشت 381

اوك      ی نظـري هسـت  نسوي هدف خـویش نهـا   فکنــان را شـادم بـه خــدنگ تـو کــه نـ
ــو    ــل ت ــانی لع ــدة پنه ــت از خن ــوان یاف  کز حـال دل گمشـده او را خبـري هسـت     ت

 )234: 1370چی گیلانی  اداره(
است که ) بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف یا مقصور(این شعر بر وزن مفعولُ، مفاعیلُ، مفاعیلُ، فعَولنُ 

، 371، 334، 325، 274، 216، 110، 109،  89،  82، 69، 46، 40، 38، 29، 15هاي  غزل خود یعنی غزل 18حافظ 
 . را بر این وزن و بحر سروده است 494و  475، 436



 وبکر محمد بن علی خسروي سرخسی حکیم اب -2
ادیب صابر شعر خویش را با شعر او سنجیده . زیست در دیار زیاریان می. گویی استاد بود سرایی و تازي در پارسی

 : است
 ی شعرهاي خسرويناعالم همچو در شمس المعالی عـالی آیـد شـعر مـن     جادر تو اي ت

 )236: همان(
 : نظیر دانسته است ، قطعۀ مذمت روزگار او را در شعر فارسی بی»الزمان فروزانفر بدیع«استاد 

ه گیتـی سـمر کنـیم    یدر عشق نام خو تــا چنــد پــیش تیــر غمــت دل ســپر کنــیم  ش بـ
ــا ــیم نـ ــزه واز بـ ــر غمـ ــژه و تیـ  گاهی کمان ز پشت و گه از دل سـپر کنـیم   ات ك مـ

ــه   هـر سـاعتی ز مـوج فراقــت بـه بحـر غــم      ــده ب ــه ز آب دی  ــ خان ــان شَ ــیمس  مر کن
    گــه بــر امیــد ســیم تــو از چهــره زر کنــیم  ر کشــیمگـه در هـواي لعــل تـو از دیـده د 

و گـزین     ــیم    گفتی به طنز دوش کـه رو یـار نـ ــر کن ــار دگ ــه ی ــاد ک ــود مب  آن روز خ
 ) 235: 1370چی گیلانی  اداره(

 65اسـت کـه حـدود    ) مفعولُ، فاعلات، مفاعیلُ، فاعلنُ(این شعر او در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مخذوف 
، 59، 60، 39، 33، 30، 11، 7هـاي   غزل حافظ در این بحر و وزن سروده شده و از بسامد بالایی برخوردار است؛ غـزل 

63 ،72 ،78 ،84 ،87 ،90،91،100 ،102 ،133 ،139 ،140 ،186 ،196 ،198 ،200 ،214 ،220 ،225 ،226 ،229 ،
243 ،246 ،253 ،254 ،260 ،275 ،285 ،291 ،313 ،320 ،329 ،338 ،343 ،351 ،362 ،364 ،365 ،372 ،375 ،
394 ،395 ،396 ،398 ،400 ،406 ،410 ،413 ،415 ،424 ،429 ،439 ،451 ،459 ،479 ،482 ،486 ،487. 
) رودکی(ین شاعر بزرگ ترین شاعران اوایل قرن چهارم و معاصر رودکی است که ا ، از بزرگ»شهید بلخی« -3
 : در مرگ او سروده است» کاروان شهید«اي با مطلع  مرثیه

ـــدیش وان مـــا رفتــــه گیـــر و مــــی   کـــــاروان شـــــهید رفـــــت از پـــــیش  انـ
 ) 30: 1380رودکی (

 که هرگـز از تـو نگـردم نـه بشـنوم پنـدي       مرا به جان تو سوگند و صـعب سـوگندي  
ــذیرم      ــد نپ ــیچ پن ــن ه ــدم و م ــد پن  ســود نــدارد بــه جــاي ســوگنديکــه پنــد  دهن

د یافـت     شنیده ــدي   ام که بهشـت آن کسـی توانـ ــه آرزومنــ ــاند بــ ــه آرزو برســ  کــ
ــدارد دل یکـــی شـــاهین ــدارد د   هـــزار کبـــک نـ ــده نـ ــزار بنـ ــدي  لهـ  ...خداونـ

 )  26: 1370مدبري (
 43است که حافظ ) محذوفبحر مجتث مثمن مخبون (غزل شهید بلخی با وزن مفاعلنُ، فعَلاتنُ، مفاعلنُ، فَعلنَ 

، 98، 79، 64، 61، 58، 53، 50، 45، 34، 32، 28، 25، 23، 2هاي  غزل خود را در این بحر و وزن سروده است؛ غزل
106 ،156 ،168 ،187 ،188 ،201 ،215 ،219 ،221 ،224 ،239 ،242 ،247 ،256 ،283 ،292 ،297 ،298 ،300 ،
303 ،305 ،306 ،339 ،350 ،388 ،405 ،421 ،452 ،471. 



هاي حافظ و بحرهاي مورد علاقۀ او همین بحرهاي مجتث، مضارع، هزج و رمل بوده  پرکاربردترین اوزان غزل
شود و تطبیق اوزان عروضی حافظ، خود بحث  است که براي به درازا کشیدن کلام فقط به سه نمونه از آن اکتفا می

 . طلبد دیگري را می
 رات و اصطلاحات و تعابیر ها و عبا استفاده از ترکیب) ج

اـ یـک      ) قـرن سـوم و چهـارم   (هاي اول  حافظ بسیاري از این مفاهیم را از دیگر شاعران سده هجـري گرفتـه، امـا ب
یابیم که شعر این شاعر بزرگ از نظـر انسـجام و پختگـی، ظرافـت و      مقایسۀ اجمالی بین اشعار حافظ و دیگران، درمی

نیـروي قریحـه و اسـتعداد ذاتـی و     . هاي خاصی برخوردار است ات، از جلوهمتانت، روانی و عذوبت و وسعت اطلاع
اـمین و محتـوا مـی     تري از این ترکیب فکري حافظ، او را به آفریدن صورت کامل کشـاند و نتیجـۀ    ها و عبـارات و مض

وظیفـه بـه   گردد و گویا در تاریخ ادبـی ایـران، ایـن     الغزل معرفت می همین سیر تکاملی است که شعر حافظ همۀ بیت
 . قریحۀ تواناي او، محول شده است

 ها و تعابیر  نمونۀ ترکیب
 ، »تـــــن خـــــراب«، »خـــــم کمـــــان«، »ارغـــــوان چهـــــره«، »ســـــنبل عـــــذار«، »بـــــوس و نظـــــر«

اـ «، »مس وجـود «، »پر زاغ«، »جعد زلف«، »تیر محنت«، »خسته دل«، »ابر نیسان« » نعـل مرکـب  «، »انگـور و تـاك  «، »کیمی
 ) نعل سمند(

اي از  هاي پراکنـده  که دیوانی هم داشته و از بین رفته است و تنها بیت –طیان مرغزي، شاعر هجاگوي سدة چهارم 
 . ها یا افعال مرکب استفاده کرده است ها مانده است، از این ترکیب او به شاهد واژه

رـکبش دارد   شـود  هر سر ماه آسمان را تـاج تـارك مـی     هـلال چون به صورت شکل نعل م
 )61: 1370چی گیلانی  اداره(

 : و حافظ گفته است
ــدا     ــو پی ــه ن ــکل م ــمند او ش ــل س ــالاي صـــنوبر پســـت در نع  وز قـــد بلنـــد او بـ

 ) 40: 1368حافظ (
ــیده ــیده خراشـــ ــوي روي و پراشـــ ــاك   مـــ ــنش چـ ــر تـ ــه بـ ــد ز در جامـ  درآمـ

 ) 553: 1370چی گیلانی  اداره(
 : گوید و باز هم حافظ می

 دستچاك و غزلخوان و صراحی در  پیرهن مسـت لب و  کرده و خندان آشفته و خوي زلف
 )36: 1368حافظ (

، »نافۀ مشک«، )مزة شراب(» نقل«، »بگماز«، »نبید«، »نیم بسمل«، »معاذاالله«ها و عبارات دیگر همانند  ترکیب
 ، »لؤلؤ مکنون«، )اشک(» در غماز پرده«، »عقیقین قدح«
، »صبوح«، »دیر«، »صومعه«، »پرهیزگار«، »زاهد«، »تند نشستن«، )کج نهادن(، »یله نهادن کلاه«، »در فراز کردن«
ها عبارت و ترکیب دیگر در آثار  و ده) غالیه زلف(» زلفین غالیه«، )سینه مالامال از درد(» سینه مالامال«، »دهان تنگ«



آنها را به کار برده، کلمه و مضمون و فکري را از ) حافظ(ر بزرگ شود که این شاع هاي اول دیده می شاعران دوره
کند و اي بسا که به مرجع اصلی  چندان شبیه اصل آن را عرضه می اي که نه گونه دیگران گرفته، اما آن را پرورانده، به

 : کند و منبع الهام خود هم اشاره می
 جـوي مولیـان آیـد همـی    مش بوي یکز نس خیز تا خاطر بدان تـرك سـمرقندي دهـیم   

 ) 640: همان(
اـن ادبـی و رونـد تـدریجی آن ضـروري بـوده و         گونه تأثیر و تأثر نه این تنها پسندیده است، بلکه براي تکامـل جری

اـي بیـان و    شود و بهترین وجه تمایز آنان در شیوه هاي گوناگون در عرصۀ وسیع ادبیات می موجب پدید آمدن سبک ه
همچـون آب روان بـه خـوبی از عهـدة آن برآمـده       سبک اداي آن مضامین خواهد بود، که حافظ با ذوق سلیم و طبـع 

 : است
 کش میوه دلپذیرتر از شـهد و شـکر اسـت    حـافظ چــه طرفــه نبــاتی اســت کلــک تــو 

 ) 58: همان(
 نتیجه

دائمی در ارتباطند،  از آنجایی که انسان موجودي اجتماعی است و افراد هر جامعه در درون خود و با جوامع دیگر به طور
ها از فردي به فرد دیگر یا از گروهی به گروهی و حتی از یک ملت  هاي گوناگون، اطلاعات و اندیشه به روشبه طور مستقیم 

شاید نتوان هیچ کتاب یا مجموعه شعر یا هر اثر هنري دیگري را نشان داد که تنها حاصل . یابد به ملت دیگر انتقال می
در هنگام خواندن یا دیدن اثري آن را به نویسنده و شاعري . ر باشدآورندة آن اث هاي شخصی نویسنده یا شاعر یا پدید تجربه

هایی به وسیلۀ پیشینیان صورت گرفته تا آن اثر به صورت کنونی به  که چه بسیار تلاش دهیم، درصورتی خاص نسبت می
بیان شده است،  هایی در این مقاله یکی از آبشخورهاي لفظی و معنوي غزلیات حافظ با شاهد مثال. دست ما رسیده است

هاي سوم و  توان گفت که در همۀ مضامین و الفاظ مشترکی که در این مقاله آمده، خواجۀ شیراز از شاعران سده هرچند نمی
، »وسعت اطلاعات«، »نیروي قریحه و استعداد ذاتی و فکري حافظ«چهارم هجري تقلید کرده است، اما نکتۀ مهم این است که 

ها و عبارات و  تري از این ترکیب بهتر و جذاب ،تر ن صورت کاملد، او را به آفری»انسجام و پختگی«و » بینش عرفانی و قرآنی«
دار بعذار گل و نسرین زیب و طراوت از شعر آ«مضامین و محتوا کشانده است و به قول دوست و همدرسش محمد گلندام، 

 )مقدمه: 1368حافظ (» ...ز از استقامت راي او پذیرفتهآزاد، اعتدال و اهتزا سروِ او گرفته و قد شمشاد و قامت دلجويِ
ر حـافظ   بري اي سست حسد چه می  قبول خاطر و لطـف سـخن خـداداد اسـت     نظم بـ
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